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 اجراي محكوميتهاي مالي ةقانون نحو
 ١زاده داغيان مجتبي تقي   
 كارشناس ارشد حقوق خصوصي   

 چكيده      
انگيزة جلوگيري از سوء استفاده و كلاهبرداري، مقنن را بر آن داشته است تـا  

بيني نمايد، البته مقنن حبس افراد  ن، حبس محكومان مالي را پيشبا وضع قواني
 .معسر را مجاز ندانسته است

سكوت مقنن در مورد چگونگي رسيدگي به اعسار و همچنين تـأثير نـوع         
شود، باعث  دين در رسيدگي به اعسار كه در متون فقهي و آراي فقها ديده مي

ايت، به صدور رأي ديوان عالي كشور برخي اختلافها در آراي قضايي و در نه
 .ه استمنجر گرديد

در اين نوشتار، تلاش شده با تكيه بر متون فقهي، قانون مـورد نظـر تفسـير          
) ديـه، مهريـه و ضـمانت   (همچنين پيشنهاد شده است اگر موضـوع ديـن   . شود

است محكوم با ادعاي اعسار، معسـر تلقّـي گـردد و در مـورد محكومـاني كـه       
تمكّن دارند يا موضوع دين، ثمن معامله يا قرض است، تا احراز اعسار و  سابقة

                                                        
١. taghizadehmojtaba@yahoo.com 
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 .شهود بازداشت گردند ارائة
اين راهكار كه منطبق بر موازين فقهي و شرعي است، موجب كاهش آمار       

 .گردد زندانيان مالي مي
 .محكوميتهاي مالي، حبس، ادعاي اعسار، نوع دين، سابقة تمكن :كليد واژگان

 ح مسئلهطر
از مـردم   تأمين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سـوء اسـتفاده و حيـف و ميـل امـوال     

هـاي قانونگـذار بـوده اسـت و بـراي واداشـتن        همـواره از دغدغـه   ،سودجويان سوي
گاهي به حبس يا بازداشـت   ،نمايند بدهكاران متمكن كه از اداي دين خودداري مي

 ،به نوعي ١٣٧٧ب حكوميتهاي مالي مصواجراي م ةقانون نحو .نيز متوسل شده است
اشخاص در قبال  منع توقيف« ةواحد هبا ماد احياي بازداشت بدهكاران است كه قبلاً
، شايد به نسخ آن. نسخ شده بود ١٣٥٢سال  »تخلّف از انجام تعهدات و الزامات مالي

شرع  خلاف عقل و بضاعت كه قطعاً تبعات اجتماعي بازداشت افراد معسر و بي علّت
المللـي   كه ايران در صدد پيوستن بـه كنوانسـيون بـين    بودهيا به دليل اين بوده  ،است

س را نبايد فقـط  ككنوانسيون، هيچ ١١ ةماد برابر ١.حقوق مدني و سياسي بوده است
 ٢.ردك يخود نيست، زندان يقادر به انجام تعهد قرارداد) او(ه كبعنوان اين

رسـيدگي بـه    ةشـيو  ةز بين نوع دين و عدم ارائاي ابهامات و عدم تماي وجود پاره
اد ـ  و سـو يـك  در قـانون فعلـي از    ،ت رسـيدگي بـه آن  عاي اعسار و مـد ه عـدم توج

باعث افزايش روزافزون زندانيان بدهكار از سوي ديگر، محاكم به مباني فقهي قانون 
خلاف موازين شرعي و نيز نقض كنوانسيون حقوق مدني  ،گرديده است كه اين امر

مطـرح اسـت و    قضـائيه  ةخوشبختانه مدتي است بحث اصلاح قانون در قـو . باشد مي
 .گردد رفع فعلي ابهامات اميد است در صورت اصلاح

 شـرايط رسـيدگي بـه اعسـار را بررسـي      ،ه بـه متـون فقهـي   با توج ،در اين نوشتار
                                                        

را نقض كرده  مفاد آن ،با وجود قبول كنوانسيون با احياي بازداشت بدهكارانهمچنان  ما رالبته كشو. ١
 .تصويب شد ١٧/٢/١٣٥٤الحاق ايران به كنوانسيون در  ةقانون اجاز .است

 ٢٦برابـر بـا    ٢٥/٩/١٣٤٥ بحـد مصـو  المللي حقـوق مـدني و سياسـي سـازمان ملـل متّ      بين كنوانسيون. ٢
ــامبر  ــ/ ١٩٦٦دســــــ ــيون، ر   . ٢٢٠٠ A ةقطعنامــــــ ــدن كنوانســــــ ــراي ديــــــ : ك.بــــــ

<www.dadgostary_tehran.ir>. 
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ود توجـه  و بر اين باوريم، چنانچه به موازين فقهي و نيز متون قـوانين موج ـ نماييم  مي
 .گردد ، مشكل زندانيان مالي مرتفع ميشود

 اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران ةمروري بر نحو
قانون اجراي احكام  ٦٠و  ٥٧ـ ٥٥ مواد، تصويب شدباره اين  ين مقرراتي كه درنخست

 . ... تصويب شد »راجع به اجرا«عنوان با دادگاههاست كه 
طرق  يك از روز به هيچ ده ظرف هرگاه محكوم عليه در: دارد مقرر مي ٦٠مادة 

اقدام ننمـود و   )اجراي حكم يا توافق با محكوم له يا معرفي مال( ٥٥ة مذكور در ماد
خود را ثابـت كنـد يـا در مـدت مقـرر در       يا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار

محكـوم   ،به تقاضـاي محكـوم لـه   رئيس اجرا  ،خود را تعقيب نكرد ةمحاكم ٥٩ ةماد
 .نمايد ميعليه را توقيف 

خورشـيدي مقـرر    ١٣٠٩رسـمي بـه سـال     اجـراي مفـاد اسـناد    ةنام ـ آيين ١١ ةماد
 :دارد مي

د مفاد آن را طوعاً بـه موقـع اجـرا    متعه ،اجرائيه ةروز پس از ابلاغ ورق دههرگاه تا 
 صـالحه تقـديم و   ةمحكم به عرض حال اعسار يا ...دلهمتعه نگذارده با تصديقي از

د بـه تقاضـاي   شـخص متعه ـ  ،ابراز نكـرد ] را[تصديق محكمه راجع به اين موضوع 
دله و به امر مدير ثبت توقيف خواهد شدمتعه. 

مقررات  ،اجراي محكوميتهاي مالي ةتصويب قانون نحو با ١١/٤/١٣٥١در تاريخ 
 :مقرر شده است ١ة طبق ماد .اين باره وضع شد درخاصّي 

جزاي نقدي يا ضرر و زيـان ناشـي از جـرم     ةتأدي كسي ضمن تعقيب جزايي بههر 
بـه دسـتور دادسـتان در     ،او به دسـت نيايـد   محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از

هـر  ي زيـان بـه ازا   و عي خصوصي در مورد ضررمورد جزاي نقدي و تقاضاي مد
 .گردد مي يك روز بازداشت ،آن ريال يا كسر ٥٠٠

بـه   ،گـردد  چنانچه محكوم عليه نسبت بـه محكوميـت مـالي مـدعي اعسـار     : تبصره
 .حبس باقي خواهد ماند درخواست محكوم له تا احراز اعسار در

مديون به نسـبت  كه مقرر شد  ،همين قانون پس از استثناي امور جزايي ٣ ةدر ماد
 سال مقـرر شـد و پـس از    ، دويك روز بازداشت گردد و حداكثر آن ،ريال ٥٠٠هر 
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ه به دوش طلبكار نهادنيز بازداشت  ةهزين ضمناً. ي گردددر حكم معسر تلقّ بازداشت،
 ١.است شده

مـاه دوام   ١٦ بيش از ،تبصره تصويب شده بود ٦ه وماد ٦در  كه ١٣٥١قانون سال 
قبـال   قـانون منـع توقيـف اشـخاص در    « ةه واحـد ماد ١٣٥٢آبان  ٢٢تاريخ  در .نياورد
آن بود  ،جالب اين قانون ةنكت. تصويب شد» الزامات مالي انجام تعهدات و ف ازتخلّ

 صـورتي كـه بـدهكار    كـرد و در  مـي  يتلقّ معسر ،خود كه مديون را به صرف اظهار
 ،)يـك مـاه  ( بايـد ظـرف مهلـت مـذكور     ،دانداتوان بخود را به اجراي مفاد اجرائيه ن

صـريحاً   ،اردصورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كند و اگر مـالي نـد  
شوند نيـز   مي توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد اعلام كند و بدهكاراني كه در

 .باشند مي فمكلّ به تسليم چنين صورتي از اموال خود ،قبل از آزادي
سال پس از انقضاي مهلت مذكور يـا سـه سـال پـس از آزادشـدن       سهاگر ظرف 

لكن براي فـرار از   ،دين قادر بودهمعلوم شود كه بدهكار به اجراي حكم و پرداخت 
را گـزارش  اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايـي خـود    ،آن

وجـود آن را اعـلام ننمـوده بـه      ،كه بعداً به دست آمـده  يداده يا پس از تحصيل مال
بـه حـبس    ،كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيـه متعـذر گرديـده اسـت     اي گونه
 .ماه محكوم خواهد شد ٦روز تا  ٦١از اي  جنحه

 1377٢ ب آباناجراي محكوميتهاي مالي مصو ةقانون نحو
دارد مياين قانون مقرر  ٢ ةماد: 

كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت اسـترداد عـين يـا     هر
 دگاه اودا جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد، قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از

آن را ضبط و به ميزان  ،ديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشدأرا الزام به ت
بنـا بـه تقاضـاي     ،اين صـورت  غير در ،نمايد مي شده استيفا محكوميت از مال ضبط

 .حبس خواهد كرد ،ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه ،محكوم له
                                                        

بـود لاا قـل كسـاني كـه خـود       بهتـر ايـن هزينـه را بـه دوش دولـت نهـاد و       .ش ١٣٧٧البته مقنن سال . ١
 مطالبـه  از افـراد مـتمكن   كـرد و نيـز   مـي  بدهكاران مالياتي دولـت بودنـد را از مزايـاي قـانون محـروم     

 .نمود مي
 .١٦/٩/١٣٧٧ـ١٥٦٦رسمي، شمارة  روزنامة. ٢
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، حـبس  ٣ ةدر مـاد  ،حبس معسر را ممنـوع دانسـته   ٢ ةبا وجود اينكه در ماد مقنن
 :داشته است دانسته و مقرر جايزوي را 

ضمن اجراي حبس( عي اعسار شودهرگاه محكوم عليه مد( عـاي وي خـارج   به اد
از حبس آزاد خواهد شـد و چنانچـه    ،از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار
دادگاه متناسـب بـا وضـعيت مـالي      ،دمتمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شو

 ١.قسيط محكوم به را صادر خواهدكردبر ت حكم ،وي

 .بيني نشده است سال حبس پيش دوسقف  ،در قانون فعلي
و وي آيا براي بازداشت محكوم عليه بايد توانايي مـالي  اين ابهام وجود دارد كه 

 ؟گردد مي ازداشتبنيز  عاي اعساربا وجود ادعدم اعسار او ثابت شود يا اينكه 
ممتنـع را در  ... «: گرديـده اسـت   مقـرر  ٢ ةاين است كه در مادمذكور منشأ ابهام 

 مقـرر  ٣ ةمـاد  امـا در ، »تا زمـان تأديـه حـبس خواهـد كـرد      ،صورتي كه معسر نباشد
بـه ادعـاي   ) ضمن اجراي حبس(هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود «كه گرديده 

ر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شـد و  وي خارج از نوبت رسيدگي و د
چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسـب بـا وضـعيت    

 .مالي وي، حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد
تبصره ـ در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشـد بـه نحـوي كـه      

ا تأخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري حبس موجب شدت بيماري و ي
 .»به تأخير خواهد افتاد

دار فـرض شـده    مـال  متمكن و ،ممكن است چنين برداشت شود كه محكوم عليه
خصوص روابـط   اما در، است و مقنن فرض را بر ملائت محكوم عليه قرارداده است

از ايـن فـرض نادرسـت     هاسـتفاد  ،مثلاً در پرداخت مهريـه يـا نفقـه    ،ضمعو مالي غير
 در :قـانون محكوميتهـاي مـالي بايـد گفـت      ٣و  ٢جمع مفاد مواد  در ،بنابراين؛ است

شـهود   ةعـاي اعسـار نتوانـد ارائ ـ   صورتي كه اعسار محكوم عليه روشن نباشد و بر اد
                                                        

در جلسة علني مجلس مطرح گرديد، » ضمن اجراي حبس«طرح حذف عبارت  ١٣٨٤در ارديبهشت . ١
ولي رأي كافي را كسب نكرد؛ چرا كه برخي از نمايندگان اعتقاد داشتند اشكال در عملكرد قضـات  

 .و اجراي قانون است نه در خود قانون
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 .گردد مي حبس ،نمايد
ايـن اسـت كـه آيـا اسـتماع فـوري شـهادت         ،الي كه ممكن است مطرح شودؤس

بايـد بـه اعسـار رسـيدگي      ،حبس محكـوم عليـه   است يا پس از توقيف و شهود لازم
مبنـي بـر رسـيدگي خـارج از نوبـت در       ٣ ةه بـه مـاد  اي از قضات بـا توج ـ  هعد .شود

ي اعسـار  امعتقد بودند رسيدگي به دعـو  ،محكوم عليهصورت ادعاي اعسار از سوي 
 ٢/١٠/٨٢ خمـور  ٦٦٣ ةشـمار  ةولـي رأي وحـدت روي ـ   ،پس از حبس مسموع اسـت 

 .خط بطلان كشيده است ،ديوان عالي كشور بر اين برداشت ناصواب
 ةاز قـانون نحـو  استنباط رأي ديوان عالي كشور در پي اختلاف نظر دادگاهها در 

 ٥ ةقريب به اتفاق دادگاهها از جملـه شـعب   اكثر .اجراي محكوميتهاي مالي صادر شد
زنـداني بـودن محكـوم     ،١٩ـ ـ ٨٢ ةكلاس ـ ةنظر استان اردبيل در پروند ديجدتدادگاه 

ي اعسـار و تقسـيط   ادعـو  ةشرط لازم جهـت اقام ـ  ،قانون مذكور ٣ ةرا طبق مادليه ع
 ٣ ةدادگاههـا از جملـه شـعب    در حـالي كـه تعـدادي ديگـر از     ،دانسـتند  مي محكوم به

مسـتند بـه قـانون     ،١٦٥٧ـ ـ ٨١ة كلاس ـ ةنظـر اسـتان اردبيـل در پرونـد     ديجدتدادگاه 
 دانسـتند  ي اعسـار لازم نمـي  ادعو ةودن محكوم عليه را قبل از اقاممحبوس ب ،مذكور

ديـوان   ،قـانون آيـين دادرسـي كيفـري     ٢٧٠ ةدر اجراي ماد ؛ از اين رو،
 :اعلام نمود ٦٦٣ة عالي كشور طي رأي شمار

ةنحـو  قـانون  ٢ ةمستفاد از ماد     تجـويز   ،١٣٧٧ب اجـراي محكوميتهـاي مـالي مصـو
 ٣ة ليـه اسـت و مـاد   عخواست اعسار قبل از زنـداني شـدن محكـوم    رسيدگي به در

قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبـت بـه درخواسـت محكـومين زنـداني      
منع قانوني  ،علي هذا براي رسيدگي به درخواست محكوم عليه قبل از حبس. است

ار از ي اعس ـادعـو  ةشرط لازم جهت اقام ـ ندارد و زنداني بودن محكوم عليهوجود 
 .باشد محكوم به يا درخواست اعسار از آن نمي

 .اين رأي با مباني فقها و موازين فقهي مطابق است

 اجراي محكوميتهاي مالي ةمباني فقهي قانون نحو
 : ةشـريف  ةآي ـ ،به آن تصريح شده اسـت  ٢ ةعدم جواز حبس معسر كه در ماد مبناي
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روايـات از جملـه    همچنـين  .باشـد  مي  لي ميسرةإفنظرة  فإن كان ذو عسرة
 .نيز بر آن دلالت دارد از امام صادق از پدرش از عليروايت سكوني 

كـان   ه لا ينفـق عليهـا و  استعدت علـي زوجهـا أنّ ـ  ی امرأ إن«: گويد اين روايت مي
 ؛ مع العسر يسراًإنّ   :قال فأبي أن يحسبه و ،زوجها معسراً
ولي چـون معسـر    ،مسرش به دليل عدم پرداخت نفقه دادخواهي نموده زني عليه

 . مع العسر يسراًإنّ   :امام از حبسش امتناع نمود و فرمود ،بود
دانـد   مـي  جـايز نيسـت بـراي كسـي كـه     «: در متون فقهي نيز تصريح شـده اسـت  

 . » او را حبس كند ،است چيز بدهكار او بي
از جملـه حـديث نبـوي     ،رود مـي  مديوني كه از پرداخت دين طفره مبناي حبس

يعنـي كسـي كـه تـوان پرداخـت دارد و       ،باشـد  مـي » عقوبته الواجد يحلّ لي«شريف 
شـده   ت و شـيعه ذكـر  اين حديث در منابع اهل سـنّ  .است عقوبتش جايز ،پردازد نمي
 . است

امـام  « :كـه فرمـود  مبناي قـانون مـذكور اسـت     گري از امام صادقحديث دي
 و سـپس دسـتور   نمـود  حـبس مـي  ، كرد مي اداي دين امتناع فردي را كه از علي
آن  ،كرد مي داد كه مال خود را به طلبكاران به نسبت تقسيم كند و اگر خودداري مي
 . كرد تقسيم ميفروخت و بين آنها  مي را

 مقصود از حبس
  از جمله صاحب جـواهر ، برخي براي حبس علاوه بر معناي بازداشت

 .است »فمنع از تصر« ،اند كه مقصود از حبس احتمال داده  و مجلسي اول 
 بتوان حبس را بر مراقبت حمل نمودكه اند  رخي نيز احتمال دادهب

 »عقوبتـه  يحـلّ  الواجد لي«ممكن است بتوان از نبوي شريف  ،بنابراين؛ 
توانـد ممتنـع از اداي حــق را مجـازات كنـد و حــبس      مـي  حــاكمكـه  نتيجـه گرفـت   

 ديگـر جزاي نقـدي و   ،توان اقامت اجباري ميهمچنين  و خصوصيتي نخواهد داشت
 .اجرا نمودتعزيرات را 

متـون فقهـي    عبـارات آن را از  ،كـه مقـنن  آيد  چنين برمي ٣ ةاز سياق و لحن ماد
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 باشـد كـه   ي الدمشقيهاللعمدر  اول شهيد فرازي از ةاست و شايد ترجمكرده ترجمه 
عاي اعسار كنـد، تـا اثبـات    اد اگر؛ ي يثبتحتّ عسارعي الإاد حبس لوي« :نوشته است
 ارعيان اعس ـن مـد ميـا فقهـا  كـه  ه داشـت  اما بايد توج،  » شود مي آن حبس

ي نمـودن محكـوم عليـه توجـه     ي يا معسـر تلقّ ـ ند و به نوع دين نيز در ملّا تفصيل قائل
متـون فقهـي پرداختـه     ةصورتي كه بـه ترجم ـ  شايسته بود مقنن در ؛ از اين رو،دارند
 ليفاتشأيكي ديگر از ت ل درزيرا شهيد او ؛نمود مي هيل مذكور نيز توجصبه تف ،باشد
 :نويسد مي

مشكل است كه خواسته و اصل  موضع عسر و يسر يص وضع او درزماني تشخ و... 
هـم ثابـت    وي مالي شناخته شده باشـد و نـاداري او   عا مال باشد يا سابقاً ازمورد اد

گـردد  حـال معلـوم   شود تا يكـي از ايـن دو    مي حبس ،نشده باشد، در اين صورت
. 

بين ديوني كه مديون بابـت آن   ،ه به موضوع فوقبا توج نيز ثاني شهيد از اين رو،
فـت  ياوجهي دريافت كرده و ديون ناشي از جنايت كه مـديون بابـت آن وجهـي در   

 :تفصيل قائل شده است ،نكرده
صـورتي شـخص محبـوس    فقـط در  ،پـيش از اثبـات آن   عـاي نـاداري و  پس از اد 

. مثـل ثمـن مبيـع   باشد،  مانند قرض يا عوض مال ،شود كه اصل بدهي مال باشد مي
قـول وي   ،مثلاً اصل بدهي ناشي از جنايت و اتلاف باشـد  ،اگر اين دو منتفي باشد

 ١شـود  مـي  ناداري به دليل اصالت عـدم وجـود مـال بـا سـوگندش پذيرفتـه       بارةدر
. 

در  توقيف احتيـاطي مـديون   ،آيد كه حبس و در واقع مياز كلمات فقها چنين بر
ناچـار تـا   بـه  به دادگاه ارائـه دهـد و حـاكم    را صورتي است كه مديون نتواند شهود 

جلـوگيري از   بـه منظـور  احراز موضوع براي تحقيق و بررسي ملائـت يـا اعسـار وي    
ولـي در صـورتي كـه    ،نمايـد مـي وي را توقيـف ،ميل اموال با اقدام مراقبتيحيف و

مـورد و   حـبس مـديون بـي    ،ارائـه دهـد   بر اعسارش شهود مطلع و موثـق  مديون فوراً
                                                        

بر قرائن ديگر دانسته كه باعث  وي ةعبارت مذكور را تكي ل دراو م شهيدت اطلاق كلاعلّشهيد ثاني . ١
 .ي نداندضروررا ذكر قيود  ،شده در بحث مورد نظر
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 .دليل خواهد بودبلا

 فقها از منظررسيدگي به اعسار  ةشيو
در متون فقهي براي مديوني كه مد  چنـد   ،عـاي او ثابـت نشـده   عي اعسـار اسـت و اد

 .صورت فرض شده است
ه اينكمعسر بوده است و  براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلاً: نخستصورت 
بنـا   ،اين حالت در .، مورد ترديد باشدت اعسار خارج شده است يا خيراكنون از حال

   شـود  مـي  عي اعسـار پذيرفتـه  به نظر قريب به اتفاق فقهـا قـول مـد 
. 

 :گويد مي الوسيله تحريردر  امام خميني
ن تمكّ ـ ةسابق ون و انكار طلبكار، اگر مديوندر صورت ادعاي اعسار از سوي مدي

قول منكـر  ،عاي عروض اعسار نمودداشت و اد   ةم اسـت و اگـر سـابق   اعسـار مقـد 
قبلـي مجهـول    ةاگـر سـابق   .م اسـت مقـد  )بدهكار( عي اعسارقول مد ،اعسار داشت

ترديـد   ،باشـد  مـي  معي اعسـار مقـد  قبيل تداعي است يا قول مـد  در اينكه از ،است
 .عي اعسار بعيد نيست تقديم قول مد اگرچهارد؛ وجود د

 :نويسد مي يكي از فقها در تشريح نظر امام خميني
 ان امـر رن است و در دوعدم تمكّ ،گردد و آن عدمي برمي حقيقت به امر اعسار در

عي اعسـار  زيـرا مـد   ؛م اسـت مقـد  عي اعسـار قول مد ،عدمي بين وجودي حادث و
 . است منكر

 :و تأكيد بر آن نوشته است يكي ديگر از فقها در تبيين نظر امام
شايد وجه تقدن است آ ،امر در هر فرد عي اعسار آن است كه طبع عرفيِم قول مد

ه است بر خلاف يسر كه با ليچيز باشد و اعسار حالتي است كه مطابق طبع او كه بي
 كـه مـدعي امـر حـادث اسـت      ،عي يسرمد ؛ بنابراين،شود مي تلاش و تعب حاصل

منكـر ،عي اسـت و فـرد مقـابلش   مـد ، مدعي يسر، بنابراين؛مخالف طبع اوليه است
. 

 :نيز تصريح نموده است ابن حمزه
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شـود   از وي قبول مي ،گردد و تلف مالش مطرح نباشد عي اعسارمد] بدهكار[اگر 
بـدون بينـة آگـاه،    ولـي اگـر    .نه بياوردن وي بيتمكّ توانايي و ار براينكه طلبك مگر
شـود  قـولش پذيرفتـه نمـي    ،دادن امـوالش را دارد  دسـت عاي از اد 

. 

 انـد  تفاصيل مذكور را مطرح نمـوده  ساير فقها نيز
. 

ن بوده اسـت  موسر و متمكّ محرز باشد كه مديون قبلاً براي دادگاه: صورت دوم
 بنـا بـه نظـر    ،ايـن حالـت   و شك در اين باشد كه اكنون معسر شده است يا خير؟ در

باشـد   مي مقدم ،مشهور فقها قول طلبكار به اين دليل كه موافق اصل استصحاب است
سـيدعلي طباطبـايي در    .وي را زنـداني نمايـد   ،ثبات اعساراند تا زمان اتو مي و قاضي

 :نويسد مي لئرياض المسا
بايـد بـر    ،ن دارد يا اصل دعوا مال اسـت تمكّ ةاگر سابق ،عاي ناداريدر صورت اد

شود تا نـاداري او   مي حبس ،تلف شدن آن بينه اقامه كند و اگر شاهد نداشته باشد
   روايـات وارده اسـت   ،شهور علماست و دليل آنقول م ،روشن گردد و اين

. 

ولي تقـديم و تـأخير    ،ن و اعسار را داشتهمديون هر دو حالت تمكّ: صورت سوم
 ،قبلي مديون نامعلوم است كه در ايـن صـورت   ةسابق آن روشن نيست يا اينكه اصلاً

 توان مديون را حبس نمود  برخي فقها معتقدند نمي
. 

 دگي به اعسارتأثير نوع دين در رسي
 :گويد مي المتعلمين يتبصري در علامه حلّ

 مهلتش دهنـد و اگـر   ، بايدچيزي او معلوم باشد اعسار كند و بيادعاي اگر مديون 
لي از مـالي اسـت يعنـي بـدهكار مـا      ايا دعـو  ؛حال خارج نيست از دو ،معلوم نباشد

او  ةخان مالي است مانند آنكه در غير ااوست يا دعو ةطلبكار گرفته و ضمان به عهد
نخست، در صورت  .است وارد كردهبدهكار است يا جنايتي  اجرت آن را ،نشسته

در  .گواهان ثابت كنـد  اچيزي خود را ب شود و بايد بي اعسار از او قبول نميادعاي 
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 ،اسـت  چيز دهند كه بي سوگندش مي اما ،شود مي هبينه از او پذيرفت صورت دوم بي
خـويش را ثابـت    او را از پيش به مالداري بشناسند كه او نيز بايد اعسـار اينكه مگر 
 . كند

بيـان   ع الاسلامئشرااز اكابر فقهـا در   يق حلّرسيدگي را محقّ ةهمين شيو شبيه
نيز همين شيوه به عنوان  مدارك الاحكامو  جواهر الكلامدر .  كرده است 

 .ده استشرسيدگي اعسار بيان آيين 
 محـلّ  ،بـراي بررسـي وضـعيت   را عي اعسـار  اردبيلي نيز حبس مد حقّقمرحوم م
 :و گفته استايراد دانسته 

مديون مماطـل و   ،تلف گرديدهنيز باشد و مال و بدون بينه زيرا ممكن است معسر 
كه مستلزم بقاي آن نيست و روايت غياث او نزددر ود مال د وجظالم نباشد و مجر 

؛ نـدارد  )لزوم حـبس ( ظهور در مطلوب ي،علاوه بر ضعف سنداست، مورد استناد 
مثل  ؛اگر ظاهر حال حاكي از اتلاف باشد ، به ويژهاست جواز حبس بعيد بنابراين،

بينـه  توانـد   معـاش خـرج كـرده و نمـي     ةبـراي هزين ـ آن را كسي كه قرض كرده و 
 سوگند به عدم بقاي مال ممكن است بتوان به عدم حبس و بلكه ؛ از اين رو،بياورد

 نيـز  ةن كـان ذو عسـر  إ  ةظـاهر آي ـ  .گردد مي آزاد ،نظر داد و تا كسب توان مالي
 . مؤيد اين مطلب است

عـا  ادمانند وقتي كـه مـورد    ،ن نداردتمكّ ةكه سابقرا همچنين مورد كسي ايشان 
عي اعسار گردد و امكان اثبـات بـا بينـه    نفقه يا ارش جنايت باشد و مد ،صداق زوجه

دانسته، و مل أت محلّ ،شود مي كند و آزاد مي سوگند ياد شده،گفته  ،نداشته باشدنيز 
عاي وجود مال گردد و منكر لزوم سوگند اظهر است مگر عليه او ادعدم « :گويد مي

 . » گردد مي ن علي من أنكرشود كه شامل عموم اليمي
همچنين يكي از فقها حكم حبس را منوط به عدم اثبات اعسار از سوي محكـوم  

 :نموده استدانسته و تصريح عليه 
ي مفلسي نمايد و بـه گـواه آن را ثابـت سـازد    ااقرار كند و دعوعياگر به مال مد،

 حـاكم او  ،ا ثابت نكنـد خود ر مهلتش بايد داد تا چيزي به هم رساند و اگر مفلسيِ
 را حبس كند تا حال او معلوم شود

ِ
. 
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بنابراين، در مورد مدعيان اعساري كه سابقة قبلي آنها نامعلوم اسـت در صـورتي   
كه مديون نتواند اعسار خود را ثابت كند، تا تعيين تكليف و رسيدگي به اعسار بايـد  

 .تحقيقات بيشتر تعيين تكليف نمايدتحت مراقبت باشد، تا دادگاه با 

 به اعسار و استماع شهادت رسيدگي فوري لزوم
علـي   ین ـذا قامـت البي إ« :نويسـند  در ايـن بـاره مـي    الاسلام طبرسي شيخ طوسي و امين

سـماع شـهادت    ،بينه نمود ةيعني اگر بر اعسار اقام؛ عسار وجب سماعها في الحالالإ
ابـن زهـره نيـز بـا      . » واجب فوري اسـت 

متوقف بر حـبس  آن را و قلمداد كردهسماع بينه را واجب فوري ، ك به اجماعتمس 
، »عسـار فـي الحـال   الإ ین ـيسمع بي«ي نيز با عبارت علامه حلّ . ندانسته است

 . ي نموده استاستماع بينه را فوري تلقّ
كسـي صـرفاً   ادعاي دروغ اعسـار   برخي اظهار نگراني كنند كه اگرممكن است 

در رفـع  . وجـود دارد  احتمال تضييع حقـوق طلبكـار   ،چند شاهد پذيرفته شود ئةبا ارا
تواند با جرح شـهود و اثبـات خـلاف واقـع بـودن       مي طلبكار :اين دغدغه بايد گفت

دهـد كـه    اه قـرار آنها را در معرض سزاي نيرنگ و شهادت دروغ به دادگ ـ ،شهادت
سـال  دو مـاه و يـك روز تـا    نـه  قانون مجازات اسلامي  ٦٥٠ ةدر ماد ،براي اين عمل

. بينـي شـده اسـت    ريـال جـزاي نقـدي پـيش     ٠٠٠/٠٠٠/١٢ تا ٠٠٠/٥٠٠/١حبس و يا 
قـانون اعسـار    ٢٩ ةطبـق مـاد   ،خود را معسر قلمداد كنـد به دروغ، همچنين كسي كه 

و مجازات خواهد شـد و نيـز    محكوم ه حبسما ششبه يك تا  ٢٠/٩/١٣١٣ب مصو
داد نمايـد معي دروغين اعسار تباني كند يا طلبكار وي قلكسي كه با مد،   ةطبـق مـاد 

 .رود به شمار ميآن قانون مجرم  ٣٢
رسـيدگي را ماننـد فقهـا تشـريح      ةمقنن تفصيل مـذكور و شـيو   ت اينكهشايد علّ
و برخـي نكـات فـوق در    اسـت   شتهبر اختصارگويي دا اين باشد كه بنا ،ننموده است

 ةروي ،البته اين. استندانسته تبيين آن را ضروري  يين دادرسي اعسار است وآ ،واقع
برخي دادگاههـا را   ،سف گفت اين سكوت و ابهام قانونأولي بايد با ت ،نين استمقنّ

عا دليل اين مد .دچار خطا نموده است ،اند ه نكردهتوج ٣ و ٢مواد كه به مباني فقهي 
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رسـيدگي بـه   اسـت كـه    ٢/١٠/٨٢ مـورخ  در ديوان عـالي كشـور   ةرأي وحدت روي
 ١٦٧ مطابق اصل ،شايسته است محاكم .است ي اعسار را منوط به حبس ندانستهادعو

به متـون معتبـر فقهـي مراجعـه و      كيفري، يين دادرسيآ قانون ٣ة قانون اساسي و ماد
ــدهكاران  ،صــورتدر ايــن  .واقعــي مقــنن را اجــرا نماينــد ةخواســت شــاهد حــبس ب

، بـه  نخواهيم بـود  غير عمد ناشي از تصادف ةت عجز از پرداخت ديبه علّ بضاعت بي
اجيـر مالـك    صـرفاً نباشـند، بلكـه   نقليـه   ةمالـك وسـيل   كساني كه ممكن استويژه 

 .خودرو باشند
 ةكـه بـا مطالب ـ   مثال فوق يا در مورد يك كارمنـد يـا كـارگر    ن درآيا فرض تمكّ

 ،شـده اسـت  محكـوم   بهار آزادية گين همسرش به پرداخت چند صد سكسن ةمهري
آيا بين ديون فوق كه ناشي از دريافـت عـوض مـالي نيسـت بـا ديـون       ؟ صحيح است

كـه  را مـديوني   ،ترديـد  بـي ؟ نبايد فرقي نهاد ،ناشي از قرض و معامله و دريافت وجه
خـلاف آن  اينكه ر مگ ،ن تلقي نمودبايد متمكّ ،دريافت وجه يا كالاست دينش أمنش

در  ،اسـت  ...ديـه يـا مهـر و ضـمانت و    مـديون،  ديـن   أولي وقتي منش ـ ،را اثبات كند
، معمـول اسـت   حـد  و سطح معاشش در ردل نداتمو ةصورتي كه مال آشكار يا سابق

 .دار فرض نمود را نبايد مال وي
ره اجراي محكوميتهـاي مـالي اشـا    ةقانون نحو ةنام جاست به يكي از مواد آيينه ب

ه نامه حتي در برخـي مـواد بـر پيچيـدگي موضـوع افـزود       اين آيين .مختصري نماييم
 .است

نامه مقرر شده است ينيآ ٢٠ ةدر ماد: 
 ،د حـبس شـده اسـت   ت محكوميتهاي مالي متعددر مواردي كه محكوم عليه به علّ

مگر در مورد محكوميتهايي كه محكـوم   ،ي اعسار بايد علي حده مطرح شودادعو
 آن محكوميتهـا  ةحكـم اعسـار شـامل هم ـ    ،ن يكي است كه در اين صورتعليه آ
 .  شود مي

بـا  بر اساس كدام مبناي فقهي يا حقـوقي و يـا    ،نامه نويس آيين معلوم نيست پيش
يك اعسار راگويا.آوري را وضع كرده استچه توجيه منطقي چنين حكم شگفت

بايـد دوبـاره    ،است كه اگر نسبت به يك طلبكار معسر شناخته شد شتهامر نسبي پندا
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 .قابل استناد نيست ي اعسار بدهد و در مقابل ديگرانادعو
در وي احـراز   )نـاتواني مـالي  ( صـفتي  ،شـناخته شـود   اگر فردي معسر ،ترديد بي

 .افراد قابل استناد است ةدر مقابل هم ،مطلق بوده ،اين صفت است كهگرديده 
خروج از قلمرو قانون و فاقد مبناي صحيح  ،نامه مقرر شده آيين ٢٠ ةدر ماد آنچه

 .عدالت اداري درخواست نمود توان ابطال آن را از ديوان مي و است
حـبس افـراد    ،تـوان گفـت   مـي  اجراي محكوميتهـاي مـالي   ةه به قانون نحوبا توج

خيص معسـر و عـدم   تش ـ ة ضـابطة لكن به دليل عدم ارائ ،معسر مراد مقنن نبوده است
محـاكم نهـاده   بـر عهـدة   اسـتخراج ضـوابط را    ،ي اعسارائه آيين رسيدگي به دعواار

مقنن از سـكوت و ابهـام دسـت     ،ه به اهميت موضوعولي شايسته است با توج ،است
ه ن بـدون توج ـ اضوابط لازم را بيان نمايد تا شاهد بازداشت طولاني محكوم ،برداشته

طولاني است كـه   به قدريبازداشتهايي كه گاه  ؛نباشيمآنها مالي  ةبه نوع دين و سابق
 .مجازات فراتر رفته است از

 اني فقهـي قـانون، افـراد   ب ـه مب ـه محاكم نيز بـا توج ـ  رود انتظار مي، از سوي ديگر
قبلـي   ةه بـه سـابق  و بـا توج ـ دارنـد   عـاي اعسـار  اد، شـهود  ةكه با ارائ اي را شده حبس

 آزاد نمـوده، وجود نـدارد معسـر فـرض     ن آنهابر تمكّدليلي آنها معيشت و نوع دين 
نماينـد يـا شـهادت دروغ بـه      مي نمايند و با مجازات كساني كه خود را معسر قلمداد

جلوگيري كنند ن و اجحاف به طلبكاران امحكوماز سوء استفاده  از ،دهند مي اعسار
 گيرنـد و  نظردر  محكومان معسربراي را اي  محكوميت قرار اقساط يا مهلت عادلهو 

فرع  ،كه برخي حقوقدانان معتقدند قبول تقسيط از راه دادن مهلت قضايي طور همان
تقاضـاي تقسـيط از جانـب بـدهكار بـدون آنكـه        ونيست د اعسار متعه دادن رأي بر

 در قوانين كنـوني ايـران قبـول شـده اسـت      ،ثابت شده باشداعسار او 
. 

نظامنامـة   ٣٣مـادة  ( تـوان كـرد   دگاه و مراجع اجرايي ثبـت مـي  اين تقاضا را از دا
. )٢/١٣٨٤: ١٣٧٨جعفـري لنگـرودي،   ) (٢٨/٩/١٣٢٢اجراي اسـناد رسـمي مصـوب    

ه نيز تقسيط را منوط به موافقت محكـوم لـه ندانسـته    قضائي ةحقوقي قو ةهمچنين ادار
است پذيرش تقسـيط   بديهي . است
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وصول نقدي آن  ةزمين ،طلبكاراز سوي  مانع از اين نيست كه با معرفي مال به دادگاه
 .نيز فراهم گردد

 گيري نتيجه
روية فعلي دادگاههاي كشور كه معسران و مدعيان اعسار مدتهاي طولاني در حبس 

لازم اسـت در  مانند مطابق موازين فقهي و منطبق با عدالت و روح قانون نيست و  مي
 .مورد تجديد نظر صورت گيرد اين

ن از پرداخـت ديـن   توان گفت كسي كه با وجود تمكّ ـ مي ه به منابع فقهيبا توج
ولـي   ،تـن دهـد   تعزير و حبس اسـت تـا بـه پرداخـت ديـون      مستحق ،دورز مي امتناع

. باشـند  مـي  كند و از حبس معاف عنوان ممتنع بر آنها صدق نمي ،كساني كه معسرند
قبلي معيشـت   ةه به سابقبايد با توجبه نظر فقها نيز  عي اعسارندبه افرادي كه مد جعرا

طور فوري رسيدگي و تعيين تكليف شود به ابه دعو ،ه به نوع دين مديونو نيز توج. 
نحـوة اجـراي محكوميتهـاي    اصلاح و تكميل قانون  زير را براي نكات ،در پايان

 .شود مي پيشنهادمالي 
، باشد كه محكوم ...ضمانت و ،مهريه ،جنايت غير عمد ةدي وع دين،اگر موض .١
 ،حـبس نشـود   ،ي گرديـده معسر تلقّ ،عاي اعساربا اد ،در عوض نگرفته استرا مالي 
ن وي را اثبات نمايد و در صـورت احـراز اختفـاي مـال و     محكوم له تمكّ اينكه مگر
 .تكيه بر جزاي نقدي تعزير گردد با وي، نتمكّ
 ،ثمـن معاملـه  آنهـا  دين ن دارند يا موضوع تمكّ ةسابق كه انيرد محكومدر مو .٢

شـهود كـه اسـتماع آن نيـز خـارج از نوبـت        ةاست تا احراز اعسار و ارائ ـ ...يا قرض 
 ،انـد  طور كـه برخـي فقهـا احتمـال داده     همان ،در صورت تقاضاي محكوم له ،است
 ادبكـار نه ـ طل ةدر امـور مـالي بـه عهـد    را حبس  ةتوان هزين مي

وان بـا  ت ـ مـي  در صورت عدم ملائت طلبكارو  دنوي بازداشت گرد ةبا هزين و 
 .بازداشت نمودآنها را دولت  ةهزين
تا موجب نقض حقـوق  ، ي اعساراحداكثر زمان رسيدگي به دعو مقرر نمودن .٣

اسـلامي  مجلـس ششـم شـوراي     در مانند طرح اعساري كه؛ ن فراهم نگرددامحكوم
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 .مطرح بود
دين ممتنع از اجراي مفاد اسناد رسمي متعه بيني راهكار مناسب براي الزام پيش .٤

 .ن به جزاي نقدياو محكوم
 حقوقيو هي قاميد است مقنن و مجريان قانون با تكيه بر موازين شرعي و مباني ف

مردم و حقوق  ،گيري نمايند و از سوي ديگر ن مالي پيشاي به حقوق محكوماز تعد
 .استيفا نمايند ورزند مي ن كه از پرداخت ديون امتناعن متمكّادولت را از محكوم
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